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 سياه

  بابامهآره كه خيابونا و بارونا و ميدونا و آسمونا ارث..خب 

 واسه همينه كه از بوق سگ تا دين روز

 اين كله پوكو ميگيرم بالا

 و از بي سيگاري ميزنم زير آواز

 و اينقدر ميخونم

 ....تا اين گلوي وا مونده وا بمونه

 تا كه شب بشه و بچپم تو يه چار ديواري حلبي

  كه عمو بارون رو طاقش

 عشق سياه خيالي منو ضرب گرفته

  شام كه نيس

 زحمت خوردنشم ندارمخب 

  در عوض

 چشم من و پوتيناي مچاله و پيريه كه

 رفيق پرسه هاي بابام بودن

 بعدشم واسه اينكه قلبم نتركه

  چشمارو ميبندم و كله رو ول ميكنم رو بالشي كه پر از گريه هاي ننمه

  گريه كه ديگه عار نيست

 خواب كه ديگه كار نيست

 تا مجبور بشي از كله سحر

  گي و يا مفت بشنفي ويا مفت ب

 آخر سر اينقدر سر بسرت بذارن كه

 سر بذاري به خيابونا

 هي هي

 دل بده تا پته دلمو واست رو كنم

  ميدوني؟

 هميشه اين دلم به اون دلم ميگه

 دكي

 تو اين دنياي هيشكي به هيشكي
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  اين يكي دستت بايد اون يكي دستتوبگيره

 ورنه خلاصي

 !خلاص

  ميكردم كهحاليت...اگه اين نبود 

 كوهها رو چه طوري جابجا ميكنن

 استكانها رو چه جوري مي سازن

 سرد و گرم و تلخ و شيرينش نوش جان

 من ياد گرفتم

  چه جوري شبا

 ...از روياهام يك خدا بسازم و

 دعاش كنم كه

 عظمتتو جلال

 امشب هم گذشت و كسي ما رو نكشت

  بعدش هم چشما مو ميبندم و دلو ميسپرم

 لوت يدي كورهبه صداي ف

 كه هفتاد سال تمومه عاشق يه دخترچارده ساله بوره

 منم عشق سياهمو سوت ميزنم تا خوابم ببره

  تو ته تهاي خواب يه صداي آشنايي چه خوش ميخونه

 .....بشنو

 هي ليلي سياه

 اينقدر برام عشوه نيا

 ...تو كوچه

 ...تو گذر

  تو سر تا سر اين شهر

 هرجا بري همراتم

 ميدونهسگ وسوتك 

 كشته عشوه هاتم
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  وهم

  كهكشانها كو زمينم؟

 زمين كو وطنم؟

 وطن كو خانه ام؟

 خانه كو مادرم؟

 مادر كو كبوترانه ام؟

 معناي اين همه سكوت چيست؟...

 ....!من گم شده ام در تو يا تو گم شدي در من اي زمان؟

 !!كاش هرگزآن روز از درخت انجير پائين نيامده بودم

 !كاش

 
  

  ن منچشما

  شب در چشمان من است

 به سياهي چشمهايم نگاه كن

 روز در چشمان من است

 به سفيدي چشمهايم نگاه كن

 شب و روز در چشمان من است

 به چشمهاي من نگاه كن

  چشم اگر فرو بندم

 جهاني در ظلمات فرو خواهد رفت

 
  

  عقرب عاشق

  دم به كله ميكوبد و

  شقيقه اش دو شقه ميشود

  ندبي آنكه بدا

  حلقه آتش را خواب ديده است

 .....عقرب عاشق
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  سكوت

 چه مهمانان بي دردسري هستند مردگان

 نه به دستي ظرفي را چرك ميكنند

 نه به حرفي دلي را آلوده

  تنها به شمعي قانعند

 ......واندكي سكوت

 
  

  شناسنامه

 من حسينم

 پناهي ام

 پناهي ام, من حسينم 

 خودمو مي بينم

 فمخودمو مي شن

 .تا هستم جهان ارثيه بابامه

 تنهائياش, سلاماش و همه عشقاش و همه درداش 

 .وقتي هم نبودم مال شما

 يا بذار باهات ببينم, اگه دوست داري با من ببين 

 با من بگو يا بذار باهات بگم

 تنهائيامونو, دردامونو , عشقامونو , سلامامونو 

 !ها؟

 
  

  سرگذشت كسي كه هيچ كس نبود

 گه دار دلمحرمت ن

 گلم

 كه اين اشك خون بهاي عمر رفته من است

 !ميراث من

  نه به قيد قرعه

 نه به حكم عرف
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 يك جا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت

 به نام تو

 !مهر و موم شده با آتش سيگار متبرك ملعون

 كتيبه خوان قبايل دور

 اين سرگذشت كودكي است,اين

 كه به سرانگشت پا

 شاخه هيچ آرزوئي نرسيده استهرگز دستش به 

 هرشب گرسنه مي خوابيد

 چند و چرا نميشناخت دلش

 گرسنگي شرط بقا بود به آئين قبيله مهربانش

 پس گريه كن مرا به طراوت

 به دلي كه ميگريست بر اسب باژگون كتاب دروغ تاريخش

 و آوار ميخواند رياضيات را

 در سمفوني باشكوه جدول ضرب با همكلاسيها

 ... جارتا چارچارتادودوتا

 در يازده سالگي پا به دنياي شگفت كفش نهاد

 با سرتراشيده و كت بلندي كه از زانوانش ميگذشت

  با بوي كنده بدسوز و نفت و عرقهاي كهنه

 آري دلم

 گلم

 اين اشكها خون بهاي عمر رفته من است

 دلم گلم

 اين اشكها خون بهاي عمر رفته من است

 ميراث من

  جادوي كتاب مسخ و مسحورش كرده استحكايت آدمي كه

 تا بدانم و بدانم و بدانم

 به وار

 وانهادم مهر مادريم را

 گهواره ام را به تمامي
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 سگ سفيد امنيتم, و سياه شد در فراموشي 

 و كبوترانم را از ياد بردم

 و مي رفتم و مي رفتم و ميرفتم

 تا بدانم و بدانم و بدانم

 از صفحه اي به صفحه اي

 ه اي به چهره اياز چهر

 از روزي به روزي

 از شهري به شهري

 زير آسمان وطني كه در آن فقط

 مرگ را به مساوات تقسيم ميكردند

  سند زده ام يك جا

 همه را به حرمت چشمان تو

 مهر و موم شده با آتش سيگار متبرك ملعون

 كه ميتركاند يكي يكي حفره هاي ريه هايم را

  دتا شمارش معكوس آغاز شده باش

 بر اين مقصود بي مقصد

 از كلامي به كلامي

 و يكي يكي مردم

 بر اين مقصود بي مقصد

 كفايت ميكرد مرا حرمت آويشن

  مرا مهتاب

 مرا لبخند

 نبود؟, و آويشن حرمت چشمان تو بود 

  پس دل گره زدم به ضريح هر انديشه اي

 كه آويشن را ميسرود

 !مسيح به جاجتا بر صليب نمي شد

  نمي شد لوركاو تير باران

 در گرانادا

 در شب هاي سبز كاجها و مهتاب
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 آري يكي يكي مردم به بيداري

 از صفحه اي به صفحه اي

 تا دل گره بزنم به ضريح هر انديشه اي كه آويشن را ميسرود

  پس رسوب كردم با جيب هاي پر از سنگ

 همراه با ويرجينيا وولف <اووز> به ته رودخانه

 م بر اين مقصود بي مقصدتا بار ديگر مرده باش

 حرمت نگه دار دلم گلم

 دلم

 .اشكهايي را كه خونبهاي عمر رفته ام بود

 همين!داد خود را به بيدادگاه خود آورده ام

  نه, نه 

 به كفر من نترس

 نترس كافر نمي شوم هرگز

 زيرا به نمي دانم هاي خود ايمان دارم

 !انسان و بي تضاد؟

 ميراثخمره هاي منقوش در حجره هاي 

 عرفان لايت با طعم نعنا

 شك دارم به ترانه اي كه

 !!زنداني و زندانبان همزمان زمزمه ميكنند

 پس ادامه ميدهم

 سرگذشت مردي را كه هيچ كس نبود

  با اين همه

 تو گوئي اگر نمي بود

 جهان قادر به حفظ تعادل نبود

 ..چون آن درخت كه زير باران ايستاده است

 نگاهش كن

 چون آن كلاغ

 چون آن خانه

 چون آن سايه
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 ما گلچين تقدير و تصادفيم

 استواي بو و نبود

 به روزگار طوفان موج و نور و رنگ

 در اشكال گرفتار آمدم

  مستطيل هاي جادو

 مربع هاي جادو

 من در همين پنجره معصوميت آدم را گريه كرده ام

 ديوانگيهاي ديگران را ديوانه شده ام

 عرفات در استاديوم فوتبال

 در كابينه شارون از جنون گاوي گفتم

 در همين پنجره گله به چرا بردم

 پادشاهي كردم با سر تراشيده و قدرت اداره دو زن

 سر شانه نكردم كه عيالوار بودم و فقير

  زلف به چپ و راست خواباندم

 تا دل ببرم از دختر عمويم

 از ديوار راست بالا رفتم

 به معجزه كودكي

 يبمبا قورباغه اي در ج

 حراج كردم همه رازهايم را يك جا

  دلقك شدم با دماغ پينوكيو

 و بوته گوني به جاي موهايم

 آري گلم

 دلم

 حرمت نگه دار

 كه اين اشكها خون بهاي عمر رفته من است

 سرگذشت كسي كه هيچ كس نبود

 و هميشه گري مي كرد

 بي مجال انديشه به بغض هاي خود

 !تا كي مرا گريه كند؟ و تا كي ؟
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 و به كدام مرام بميرد

 آري گلم

 دلم

 ورق بزن مرا

 و به آفتاب فردا بينديش كه براي تو طلوع ميكند

 با سلام

 ..و عطر آويشن

 
  

  دستمال سرخ دلم

 اين جايم

 بر تلي از خاكستر

 پا بر تيغ مي كشم

 و به فريب هر صداي دور

 دستمال سرخ دلم را تكان ميدهم

 
  

 كنتراست

 سياه سياهم

 !نگم كن استادبا زرد هماه

 گاه حجم يك كلاغ

 كنتراست يك تابلو را حفظ ميكند

 
  

  از شوق به هوا

 به ساعت نگاه ميكنم

 حدود سه نصف شب است

  چشم ميبندم كه مبادا چشمانت را

 از ياد برده باشم

 و طبق عادت كنار پنجره ميروم

 سوسوي چند چراغ مهربان
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 و سايه كشدار شبگردان خميده

  بر حاشيه هاو خاكستري گسترده

 و صداي هيجان انگيز چند سگ

 و بانگ آسماني چند خروس

 از شوق به هوا ميپرم چون كودكيم

 و خوشحال كه هنوز

 معماي سبز رودخانه از دور

 برايم حل نشده است

 آري از شوق به هوا ميپرم

 و خوب ميدانم

  سال هاست كه مرده ام

 
  

  پيست

  ميزي براي كار

  كاري براي تخت

  اي خوابتختي بر

  خوابي براي جان

 جاني براي مرگ

  مرگي براي ياد

 يادي براي سنگ

 ....اين بود زندگي

 
  

  پياده روي

 گز ميكند خيابانهاي چشم بسته از بر را

 ميان مردمي كه حدودا ميخرند و

 حدودا ميفروشند

 در بازار بورس چشمها و پيشاني ها

 ...و بخار پيشانيم حيرت هيچ كس را بر نمي انگيزد
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  اعتراف

 من زندگي را دوست دارم ولي

 !از زندگي دوباره مي ترسم

 دين را دوست دارم

 !ولي از كشيش ها مي ترسم

 قانون را دوست دارم

 !ولي از پاسبانها مي ترسم

 عشق را دوست دارم

 !ولي از زنها مي ترسم

 كودكان را دوست دارم

 !ولي ز آئينه مي ترسم

  سلام رادوست دارم

  ! مي ترسمولي از زبانم

 من مي ترسم

 پس هستم

 !اينچنين مي گذرد روز و روزگارمن

  من روز را دوست دارم

 !ولي از روزگار مي ترسم

 
  

  رو در رو

 براي اعتراف به كليسا مي روم

  روي در روي علفهاي روئيده

  بر ديواركهنه مي ايستم

 و همه گناهان خودم را يكجا اعتراف مي كنم

 ينبخشيده خواهم شد به يق

 علفها بي واسطه با خدا سخن مي گويند
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 زيباترين شعر دنيا

 آب آب

 بابا آب

 بابا آب

 آ ا

 
  

  چشم من و انجير

 ديوونه كيه؟

 عاقل كيه؟

 جوونور كامل كيه؟

 واسطه نيار به عزتت خمارم

 حوصله هيچ كسي رو ندارم

 كفر نميگم سوال دام

 يك تريلي محال دارم

 تازه داره حاليم مي شه چيكارم

 ميچرخم و ميچرخونم سيارم

  تازه ديدم حرف حسابت منم

 طلاي نابت منم

 تازه ديدم كه دل دارم بستمش

 راه ديدم نرفته بود رفتمش

 جوانه نشكفته را رستمش

 ويروس كه بود حاليش نبود هستمش

 جون شما بود؟! جواب زنده بودنم مرگ نبود

 تو رو به خدا بود؟! مردن من مردن يك برگ نبود

 !!ه افسانه و افسون ولش؟اون هم

 !!اين دل پر خون ولش؟

 !دلهره گم كردن گدار مارون ولش؟

 !تماشاي پرنده ها بالاي كارون ولش؟

 !شپ شپ بارون ولش؟, سوت زدنا , خيابونا 
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 ديوونه كيه؟

 عاقل كيه؟

 جوونور كامل كيه؟

 دويدم! گفتي بيا زندگي خيلي زيباست 

 چشم فرستادي برام

  تا ببينم

 مكه ديد

 پرسيدم اين آتش بازي تو آسمون معناش چيه ؟

 كنار اين جوي روون نعناش چيه؟

  اين همه راز

 اين همه رمز

 اين همه سر و اسرار معماست؟

 !آوردي حيرونم كني كه چي بشه ؟ نه واالله

 مات و پريشونم كني كه چي بشه ؟ نه باالله

 پريشئنت نبودم ؟

 من

 !حيرونت نبودم؟

 ! كه فهم من چقدر كمهتازه داشتم مي فهميدم

 !اتم تو دنياي خودش حريف صد تا رستمه

 !گفتي ببند چشماتو وقت رفتنه

 !انجير ميخواد دنيا بياد آهن و فسفرش كمه

 !چشماي من آهن انجير شدن

 !حلقه اي از حلقه زنجير شدن

 عمو زنجير باف زنجيرتو بنازم

 !چشم من و انجير تو بنازم

 ديوونه كيه؟

 عاقل كيه؟

 ر كامل كيه؟جوونو
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  خداحافظ, سلام 

 خداحافظ, سلام 

  چيزي تازه اگر يافتيد

 بر اين دو اضافه كنيد

  تا بل

 ....باز شود اين در گم شده بر ديوار

  
  

   من و تب‚شب و نازي 

  همه چي از ياد آدم مي ره

  مگه يادش كه هميشه يادشه

  يادمه قبل از سوال

  كبوتر با پاي من راه مي رفت

   با گلوي من مي خوندجيرجيرك

  شاپرك با پر من پر مي زد

  سنگ با نگاه من برفو تماشا مي كرد

  سبز بودم درشب رويش گلبرگ پياز

 هاله بودم در صبح گرد چتر گل ياس

  گيج مي رفت سرم در تكاپوي سر گيج عقاب

 نور بودم در روز

 سايه بودم در شب

 خود هستي بودم

 روشن و رنگي و مرموز و دوان

  عفريته مرا افسون كردمن

 مرا از هستي خود بيرون كرد

 راز خوشبختي آن سلسله خاموشي بود

 خود فراموشي بود

 چرخ و چرخيدن خود با هستي

 حذر از ديدن خود در هستي
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 حلقه افتاد پس از طرح سوال

 ابدي شد قصه حجر و وصال

  ..آدمي مانده و آيا و محال

  بيكرانه است دريا

 كوچيكه قايق من

 آهاي... ي ها

 تو كجايي نازي

  عشق بي عاشق من

  سردمه

   يخ كردم‚مثل يك قايق يخ كرده روي درياچه يخ 

  عين آغاز زمين

 زمين ؟

  يك كسي اسممو گفت

  تو منو صدا كردي يا جيرجيرك آواز مي خوند

  جيرجيرك آواز مي خوند

 تشنته ؟ آب مي خواي ؟

  كاشكي تشنه م بود

 گشنته ؟ نون مي خواي ؟

  كاشكي گشنه م بود

 په چته دندونت درد مي كنه ؟

  سردمه

  خب برو زير لحاف

  صد لحاف هم كممه

 آتيشو الو كنم ؟

 مي دوني چيه نازي ؟

  تو سينه ام قلبم داره يخ مي زنه

 كوره روشن كردند, اون وقتش توي سرم 

 پاتو چرا بستي به تخت؟ عامو

 پامو بستم كه اگه يه وقت
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 .ري نشمزمين سكوت كنه طو

 كي گفته زمين ميخواد سقوط كنه؟, كي 

 قانون دافعه گفت

 !چشممو دور ببيني مي ري ددر

 !بوي گوگرد مي دي

 !هي هوار

 !فسفر و گوگرد و تشخيص نمي دن

 واي از اقبالم

 آسياب ذهنتو چرخونده؟, باز بارون خيال 

 باز فيلسوف و سوال

 باز عارف و سفال

 باز هستي و زوال

 الباز آمال و مح

 باز شاعر و نهال

 باز كودك و خيال

 كجاها رفته بودي؟

 ميخونه يا معبد؟

 !رنج ما قويتر از مشروبه

 !ميخونه افسونه

 پس چرا چشات شبيه چشاي شيطونه؟

 !روي جايي حك بشه, جاي پات بي جاي پام , من نمي بخشم اگه 

 كجاها رفته بودي؟

 ...هيچ كجا

 رو شعاع هستي برا خودم ميگشتم

  براي من ممكن بودهمه چي

 تو خودت مي بيني همه چيز عادي بود

 كاه دادم به خر

 كه يهو نصف شبي سگ نبره, كفشامو بردم گذاشتم تو كپر 

 فرغونو شستم كه سيمان تو كفش خشك نشه
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 لحافو رو بچه ها پهن كردم

 !همه چي! همه چي 

 همه چي براي من ممكن بود

 كار و توليد و تلاش

 حرمت همسايه

 ستم كه سلام يعني چه؟مي دون

 مي دونستم كه زمان معناش چيه

  من كيه

 اون كدومه

 ميدوني؟

 بعدش هم

 گردن و صاف كردم

 خيره ماندم به دور

 انگاري سايه ام افتاد رو ماه

  مثل يه هول

 مثل يه غول

 به خودم گفتم من انسانم

 من شعور همه آفاق هستم

 !مي تونم براي شير زائو ماما بشم

 گ و زنجيرش كنممي تونم پلن

 مي تونم با تيشه چنارو سرنگون كنم

 !مي تونم

 بعدش هم زد به سرم كه برم پشت سوال

 برگردم به كودكي

 تا كه با چرخ خيال

 ..وصله نور بدوزم به پيراهن شب

 !يه هو وسوسه شدم رفتم توي ماممكن

 فيل هوا ميكردن؟, تو ناممكن

 !! فيل هوا! خوب ! آره 
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  ي به كودكي؟كه مي خواستي برگرد

 پشت سوال, خوب , آره 

 كي تا حالا برگشته به كودكيش؟

 كي ؟ كجا ؟

 كي ؟ كجا ؟

 ميخواستم اما مقدورم نشد, مي خواستم 

 بايد مقدورم بشه

 !آه

 خنده هاي بي دليل

 گريه هاي بي دليل

 خيره گي, خيره گي ها , خيره گي ها 

 خيره گي ها و سكوت

 خيره گي و افق سرخ غروب

 ي و علف ترد بهارخيره گ

 خيره گي و شبح كوه و درختان در شب

 خيره گي و چرخش گردن جغد

 خيره گي و بازي ستاره ها

 خنده بر جنگ بز و گيوه پهن مادر

 گريه بر هجرت يك گربه از امروز به قرني ديگر

 خنده بر عرعر خر

 !من

 , من بايد برگردم

 غش غش زيسه برم, تا تو قبرستون ده 

 سنگ كوچيك بزنم, ذوق به سگ از شدت 

 توي باغ خودمون انار دزدي بخورم

 وقتي كه هواي حلوا كردم با خدا حرف بزنم

 !آخه

 تنها من مي دونم شونه چوبي خواهرم كجا افتاده

 لاي دستمال كدوم پيرزني پنهونه, كليد كهنه صندوق عجائب 
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 راز خاموشي فانوس كجاست؟

 گناه پاي شل گاو سياه گردن كيست

 ,را اگر پرپر بكني شير بزت مي خشكهچه گلي 

 , من بودم كه اون شب, من بايد برگردم تا به مادرم بگم 

 شيربرنج سحريتو خوردم

 .من بودم كه اون شب شيربرنج سحريتو خوردم, من بودم 

 ! نمي خواد كولم كني, باشه باشه , تا به بابا بگم 

 من به دنبالت مي آم, گندوما رو تو ببر 

 ه نشينم خونه بسازم با ريگقول مي دم ك

 ! نرم تا اون ور كوه, دنبال مارمولكا 

 !! من مي خوام برگردم به كودكي

 !! من مي خوام برگردم به كودكي

 ديگه چي؟

 كم و كسري نداري؟ ديگه چيزي نمي خواي؟

 .كمكم كن نازي

 ! برسيم به كارمون, ما بايد خوب بخوابيم تا بتونيم فردا 

 طوري جوراب و شلغم بخريم؟اگه ما كار نكنيم چ

 به هيچي اعتماد نكن, هاي, هاي

 اگه خواستي از خونه بري بيرون

 !بيرون نرو, بي چراغ دستي و بي كلاه و شال 

 خورشيد يه هو سقوط كنه, ممكنه 

 يا يهو يخ بزنه

 ما چرا مي بينيم؟

 ما چرا مي فهميم؟

 ما چرا مي پرسيم؟

 خودتو ميشناسي؟

 .من خودم يك سايه م

 نو چي؟م

 يادت مي آم؟
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 .سايه اي در سايهء يك سايه

 چت شده يهوكي؟

 !چيزي نيست

 , بوف كور ميخونه, روي شاخ ممكن , تو سرم, تو سرم

 اون ورش تو جادهء ناممكن برف ريز مي باره

 تو هستي پيچ اضافي آوردم

 !نمي دونم اون پيچ مال بود يا نبود؟

 !گمونم باز فلسفم عود كرده

 ؟"هگلت"! دهآخ خدا مرگم ب

 ! نه بابا

 , رو يه بار عمل كردم رفت پي كارش"هگل"

 !با پول گوشواره هاي تو و عينك ته استكاني خودم

 سرت خارش نداره؟ نمي خواي شاخ در آري؟

 مگه من كرگدنم؟

 !آدمي چون عاقله به شاخ نيازي نداره

 البته يادم هست

 .اين كه ما مستعد تبديليم

 !نگاه كن

 يني؟منو فرشته مي ب

 تو آدمي! نه بابا

 رنگ چشمم؟

 ميشي

 قد؟

 !قد يه سرو

 .اصل و تبار ايراني

 پاهامون باريكه؟, ما چرا دماغمون پنگوله؟ رنگمو قهوه ايه 

 .چون كه از نژاد زرتشت هستيم

 خسته اي از هيات رنگينم؟

 .... نازي جان



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 23

 مرغ عشق از كفسش دررفته

 شيرين خانم تو حموم سونا حوصلش سر رفته

 ن هم فرهادشاو

 ديش شو داده به اسمال آقا

 بي نعناع, جاش يه ديزي خورده بي نعنا 

 مفشو رو گل رز فين ميكنه

 !....قسم بخور

 !....سكوت.....جان

 بيباكي يا بزدل؟

 مي ترسي از فردا؟

 گيوهء نو؟, روزي نو؟ راه نو , روز نو 

 مي ترسي؟

 !مي دونم

 . يه وقت ارسطوم نباشه,باز داري جوش مي زني كه زبونت لال لال 

 !...واه واه واه

  افاده ها طوق طوق

 سگا به دورش وق و وق

 !خودشو با كي طاق ميزنه؟

 خودمو با كي دارم طاق ميزنم؟

 , تو خونش آهن بود, دندون داشت , ارسطو آدم بود 

 , وقتي كه خواب كم داشت, مثل يك سنگ كه آهن داره 

 ,چشماش قرمز مي شد

 !فلسفه يعني رنج

 افتخاره كه بگي رنجورم؟

 ! رنج يعني خورشيد

 ! رنج يعني فرمول, اگه خيلي دلخوري از اغراق 

 رنج يعني امكان

 رنج يعني خانه

  يعني شربت و قرص و دوا



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 24

 رنج يعني يخچال

 رنج يعني ماشين

 سنگ چخماق بهتره يا كبريت؟

 پيه سوز روشن تره يا چاچراغ؟

 تلفن راحت تره يا فرياد؟

 ....يكدونه ست, توي تسبيح كرات , م زمين وقتي فهميد

 جنسش هم از خاكه

 , بهار و پائيز داره, ماهي و علف داره , سنگش هم جور واجوره 

 .خيالم راحت شد

 , " آل"نمي ترسم از , ديگه وقت زايمان 

 سرم خون مي زنند, چون به بازوي چپم 

 نمي ترسم از غول

 نمي ترسم از سل

 ه شدمچون كه در كودكي واكسين

 .خيلي هم خوشبختم, خوشبختم 

 ! كار كردن يه چيز و خوشبختي يه چيز ديگه ست

 عاشق خرابه و تاريخي؟

 سكه هاي زنگار؟, خمره هاي كهنه , كاروانهاي شتر 

 يعني چه اين حرفا؟

 ابن خلدونت نيست؟, شرق ذهنت 

 تو اصلا ويرانه مي بيني تا براي سوسمارش جا تعيين بكني؟

 .جاي سوسمارش هم تحليلم, منظورم تجزيه بود , نه من گفتم ويرا

 !حاليت نيست؟ مثل اين كه بعضي چيزا حاليمه

 !كهنه در بركهء نو غلت مي زنه و نو ميشه

 قلبت بهتر از چشات مي بينه؟

 چي چي يو؟

 حقيقتو؟

 تفسير يك تعبيره: حقيقت يه لحظه ست

 نمي شه يه لحظه رو كشش بديم؟
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 ! ميخوره"  كانت"كش به درد تنبون 

 , كش يعني تكرار, كش يعني سيگار ! كش يعني سردرد 

  كش يعني ليسيدن يك كاغذ بي مصرف كه يه روز لاي اون

 .شكلات پيچيده بود

 ما چرا مي بينيم؟

 ما چرا مي فهميم؟

 ما چرا مي پرسيم؟؟؟؟؟

 !سردمه

 , مثل موري كه زير بارون تند

 !رد بوي خط راه لونه شو مي جوره

  و زوالعين هستي

 !اين قدر پا پيچم نشو

 .بينمون دو تا ننو ميشه گذاشت

 باقلا بار بذارم هستيتو تغييرش بدم؟

 "  كارل ماكس"عينهو ,  معده هستي رو داغون مي كنه "پرودون"

 ! تخم مرغ به خورد مرغا مي ده, كه به جاي ارزن 

 ؟!!ده

 !! جون تو

  بدي؟ الك بدم روحتو پالايش" پاتانجاليه "اگه , ده 

 .تو ساحل برق ميزنه عين سراب, اسب دريائي روحم 

 روح من پاكه

 مثل دل تو

 مثل چش سگ

 مثل دست نوزاد

 !! سردمه

 .مثل آغاز حيات گل يخ

 اين هم از همراهم ؟! جشن مرگم برپاست

 , ورنه اينو ازبرم, من به دنبال دواي خودمم 

 !اين كه هر كي خودشه
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 چه كنم؟ ها ؟ چه كنم؟

 از كجا گير بيارم؟, بوي هيچ وقت شلغم و ل

 خاك بيارم بريزم روي سرم؟ , " گينه بيسائو "برم از 

 !!.....خاك وطن كه بهتره

 .توي هر نيم وجبش هزار تا فاميل داريم

 سعدي و فردوسي

 نادر و سبكتكين

 لطفعلي خان و رهي

 سگ اصحاب كهف

 گاو سامري ها

 خر عيساي مسيح

 زين فرسودهء رخش رستم

 ي چنگيزكهش ها

 خنجر اسكندر

 جيگر پاره سهراب و دل تهمينه

 چركنويس غزلاي حافظ

 مهر باران شستهء مولانا

 اشك مجنون و مزار ليلي

 صورت قرضاي شيخ ابو سعيد

 تسبيح گسسته عين القضات

 قرصاي سر درد و سردرد و سر ابوعلي

 )آقا به تو چه(سكه هاي حاج آميز حاتم 

 )دبيا(صندوق جواهر خانم ملوك

 )به به چي چي شد؟(تابلوي رنگ روغن استاد

 با يد منصورهء, جوهر مكتوبهء مرقومهء منظورهء اخراج تاتار 

 ممدوحهء شاه سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان

 )واي خدا مرگم بده(ابن سلطان ابن سلطان

 تراش مداداي رابرت گراند

 فندك اسقاطي جان كندي



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 27

 كاغذ لي لي پوت ماركوپولو

  بند پدر سلطان حسينفتق

 هسته خرما هاي سعد وقاص

 استكان نعلبكي حلق طروش

 آخور اسب و الاغ منصور

  بي شمار باباي شل از سگدو

 بي شمار مادر كور از گريه

 بي شمار كودك اسهالي بي سوت سوتك

 !! بي نهايت تابوت

 , تازه جنس خاكشم مرغوبه

 عين شاخ رو سر گاو, روي سر ميچسبه 

  دل خاكعين شب رو

 !عين چشما و نگاه

 .مگه با توپ و تفنگ جداش كنن

 ! ذات خاك وطنه, جوهر وجود سر 

 !! سردمه

 .مثل يك سيب لهيده توي يخچال سوني

 عين آمال و محال

 ! اين قدر پاپيچم نشو

 ....بينمون دوتا ننو مي شه گذاشت

  دوست داري بريم بيرون؟ يه كم گردش بكنيم؟

 ... دستا رو حلقه كنيم؟ سفارش بلال بديمهمه چيو از ياد ببريم؟

 , ابرا را, قوها رو نگاه بكنيم , عكس رنگي بندازيم , بغل درياچه ها 

 ما شعور مطلق آفاقيم؟: ياذته ميگفتي 

 چيمون از خرساي قطبي كمتره؟

 چطوره وام بگيريم و خرده بورژوا بشيم؟

 ! بي خيال تاريخ

 ! بي خيال انسان

 !بي خيال گشنه ها و صحرا! ريا بي خيال تشنه ها و د



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 28

 ......خيلي خوبه خدا

 ! نوكر و كلفت مي گيريم هفده تا

 تو براي نوكرات چكمه بخر

 .همه لباسامو يه جا ميدم به كلفتام

 .دستمال بزن به گردنت, شام كه خواستي بخوري 

 .در و ديوار و پر از تابلو كنيم

 ,تابلوي رود و درخت

 !تابلوي فرشاي تپلي

  ت ديدم خسته ايهر وق

 , مي ذارم" باخ "من موزيك 

 درشكه سوار مي شيم

 .من مي گردم دنبال چترم

  بيا" آنا كارنينا ": تو منو صدا بزن

 اين دستمو اينجور مي گيرم

 تا كه ميشي و ماشا ماچش كنند

 برين خونه بچه ها: بشون مي گم, بعدش هم 

 !! قهوه تون سرد مي شه ها

 ....بشتابيم ولي آهسته

  با زبوني كه به نافش مي رسه"تولستوي -ل "

 تو كوير جنگ و صلح

 يه گوشه نشسته و خربزه قاچ قاچ مي كنه

 سرش عين سردار

 ريشش عين پرچم

  در اولين شب سقوط" سايگون "دلش عين 

 اين ديگه فلسفه نيست! زنده يعني زندگي 

 ! "  ديويده"از قضا فلسفه 

 خوب؟ عيب و ايرادش چيه؟

 !!.... دجيگر

 !!..... جيب بره"هنري ديويد  "
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  همه اش براي بال و پرواز ملودرام مي بافه تا به بشر

 , سي سنت پول قرض مي خواد, حالي كنه 

 , يه بال فرشتهء مرغ بخوره" والدن پوند "كه بره 

 احساس بودن بكنه

 بستني ليس بزنه

 بود و بقا اسطوره است

 زيبائي اسطوره است

 بيا كه آن سرخي سي

 يا كه اين خنجر سرخ

 !!!بندهء چند تا خدا بايد بشيم؟؟؟؟

  تو دلت تاريكه؟

 ...تو

 !!!....تو دلت تاريكه

  نشي يه وقت"توماشو  "

 بگيرن به جرم بي ديني

 بيست و هفت سال زندونت كنن؟

  نداريم" اوربانوس هشتم "ما كه 

 تا كه شفاعتت كنه؟

 به خدا ايمان داري ؟؟؟؟؟؟

 انه انجيرهتو جو, خدا :من

 تو چشم پروانه است وقتي از روزنه پيله, خدا 

 ...اولين نگاهش به جهان مي افته

 خدا بزرگتر از توصيف انبياست

 ,حيات خانه خداست, بام ذهن آدمي 

 !همين قدر كه تو از من دوري, خدا به من نزديكه 

  برم ؟ برم زير آسمون

 روسري مو وردارم؟

 موهامو افشون بكنم؟

 " رتاتاباها "
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 برامون نمايش اجرا بكنه؟, مثل دود ظاهر بشه 

 خيلي هم با نمكه, پير مرد خوبيه 

 ! كه مي ميري از خنده, يه جوري گريه ميكنه 

 حرف نمايشو نزن

 آرتيسته هي خودشو جر ميده

 تا به بشر حالي كنه

 اين همه بود و نبود بسه ديگه

  يه كمي هم

 !  فكر بكنين" چه بود "به 

 !ر بكنينيه كمي فك

 اون وقتش توي سالن

  خانم با سگش لاس مي زنه"ليدي  "

  مادرش

 پشت سرش

  ميزنه به صندلي كه دخترش

 !.... چشم نخوره

 بعدش هم خيلي يواش

 زير گوش كانگوروش غر ميزنه

  ؟" كاني " ديدي "ليديو  "

 !شش ماهه آبستنه

 .توله سگه بي عرضه

 !!! سردمه

 مثل يك سگ كه توي جنگ سگي

 رفته باشه از دست, بويائيش حس

  عين فيلسوف و سوال

 !!اين قدر پاپيچم نشو

 "  تجريد"خوش به حال 

 چون كه هر كس رو مدار خودشه

 گنجشك رو مي فهمه؟, به خيال تو چنار 
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 لاك پشت برا ميگو جشن تولد مي گيره؟

 حاجي لك لك عاشق دختر درنا مي شه؟

 ره؟كبوتر جنازه پروانه رو توي تابوت مي ذا

 دنبال روح مگس مرده مي گرده؟, تابستان 

 كه پلنگ سر زا رفته؟, به بهار چه 

 زمستون مي شينه و براي جغد دلتنگ

 تار و سنتور مي زنه؟

 فيل عربي مي رقصه؟, تو عروسي دو خرس 

 كي به خاطر سر و صداش تو نيمه شب, گربه 

 از يه پير مرد تنها

  كه دو ساعت تو سكوت فكر كرده

 عذر خواهي كرده؟, اسم زنش يادش بياد تا كه 

 آرزوي گل نسرين اينه ؟

 جوجه تيغي باشه؟, كه به جاي گل نسرين 

 !!...سردمه

 مثل يك بابونه

 هي مي خونه, باد , كه تو گوش تردش 

  !!!خوشگله؟

 سرنوشتت اينه

 آب بشي, تو دهن پا زن پير 

 خواب بشي, آفتابو از ياد ببري 

  پشكل نلب بشييه, فردا صبحش ناغافل 

 !اين قدر پاپيچم نشو, عين شاعر و نهال 

  .بينمون دو تا ننو ميشه گذاشت

  ما چرامي بينيم

  ما چرا مي فهميم

  ما چرا مي پرسيم

  مگس هم مي بينه

  گاو هم ميبينه
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 مي بينه كه چي بشه ؟

  كه مگس به جاي قند نشينه رو منقار شونه به سر

  رو ليس نزنهگاو به جاي گوساله اش كره خر 

  بز بتونه از دور بزغالشو بشناسه

  خيلي هم خوبه كه ما ميبينيم

  ورنه خوب كفشامون لنگه به لنگه مي شد

 اگه ما نمي ديديم از كجا مي فهميديم كه سفيد يعني چه ؟

 كه سياه يعني چي؟

 سرمون تاق مي خورد به در ؟

 پامون مي گرفت به سنگ

  زير پامون له مي شهاز كجا مي دونستيم بوته اي كه 

 كلم يا گل سرخ ؟

  هندسه تو زندگي كندوي زنبور چشم آدمه

   دركي زيباست‚درك زيبايي 

  سبزي سرو فقط يك سين از الفباي نهاد بشري

  حرمت رنگ گل از رنگ گلي گم گشته است

  عطر گل خاطره عطر كسي است كه نمي دانيم كيست

 مي آيد يا رفته است ؟

  ونه جاري نمي شهچشم با ديدن رود

  بازي زلف دل و دست نسيم افسونه

  نمي گنجه كهكشون در چمدون حيرت

  آدمي حسرت سرگردونه

  ناظر هلهله باد و علف

  هيجاني ست بشر

  در تلاش روشن باله ماهي با آب

  بال پرنده با باد

  برگ درخت با باران

 پيچش نور در آتش

  آدمي صندلي سالن مرگ خودشه
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   بخشه تا بفهمه كه دريا آبي استچشمهاشو مي

  دلشو مي بخشه تا نگاه ساده آهو را درك بكنه

  سردمه

 مثل پايان زمين

 عين عارف و سفال

 !اين قدر پاپيچم نشو

 .بينمون دوتا ننو مي شه گذاشت

 ما چرا مي بينيم؟

 ما چرا مي فهميم؟

 ما چرا مي پرسيم؟؟

 گربه هم مي فهمه

 رود هم مي فهمه

 مهسنگ هم ميفه

 مي گي نه؟ مي گي نه؟

 !خب دم گربه رو لگد بكن

 !سنگ و صيقل بده و بوداش كن

 شكل يك خمره مي شه, اگه وارونه اش كني 

 خمره رو خرد بكني خاك مي شه

 باد هم مي فهمه, خاك هم مي فهمه 

 ار بخواي به آشيون يه كلاغ نزديك بشي

 ! و به جوجش دست بزني چشمتو درمي آره

  كنههمچي قارقار مي

 كه انگاري دختر شاه پريون

 ...يه پسر كاكل زري زائيده, سر هفتا دختر 

 !..كز كردي تو شونه هات و خودتو مي بيني

 پرده پنجره چشماتو

 !!ديدنيه, وردار و ببين دنيا را 

 ...زندگي مهلت پرسيدن به ماها نمي ده! چشم ما رفتنيه

 !اين جهاني كه همش مضحكه و تكراره
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 ...دل چه تماشا داره؟تكه تكه شدن 

 .....ديده ام ديدني دنيا را

 !!چرخه و چرخشه و پرگاره

 "  ژان پل سارتره"خيابون مهمتر از پاهاي 

 منظورم رفته و جاي رفته

 ! جديدتره" پابلو نرودا "چمن از نگاه 

  منظورم سير و منزلگه سير

 سيستم سرگيجه كار و حقوق

 كرده را خنثي " كافكا "لذت جويدن و مزهء 

 منظورم غريزه و قانونه

 اونو دلخور كرده , " واگنر"تك پا رفتن همسايه 

 !منظورم رابطه و دريافته

 " مادام بواري"سويس كامل بشقاباي 

 هنر آشپزيشو لوث كرده

 منظورم عاطفه و تكنيكه

 علم, پشت اي پنجره 

 .چتر شك دستش و از آفتاب حرف ميزنه

 در باب حواس, با كت وارونه 

 در باب جهت, فش لنگه به لنگه با ك

 !! تز مي ده, در باب سكوت , با هياهو 

 ....پشت اين پنجره جز هيچ بزرگ هيچي نيست

 !!سردمه

 كه تو قبرستون افتاده باشه, مثل يك چوب بلال 

 اين قدر پاپيچم نشو, عين كودك و خيال 

 بينمون دو تا ننو مي شه گذاشت

 پس چرا مورچه دونه مي بره؟

 ند و تيز مي ره كه انگاريهمچي ت

 !اگه نره چرخ دنيا پنچره

 جيرجيرك براي كي مي خونه؟



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 35

 شب چرا تاريكه؟ ماه چرا طلائيه؟ گل چرا رنگينه؟

 آفتابگردون بي جهت مي گرده؟

 كبوتر بي خودي مي چرخه؟

 بغ بغو بي معناست؟

 همين جوري رو پارچه عكس شقايق مي كشند؟

 موشه بي هيچ لذتي بچه مي زاد؟

 !!.....بعدش هم خنديدي, ودت گفتي خ

 , "واگنر"شب و روز تو گوش 

 دهل نت مي زدند؟

  هيچ وقت نخنديد؟"كافكا "

 گل رز را نشناخت؟

 شعاع طلائي خورشيد و درك نكرد؟

 عرعر بچه همسايه رو هيچ وقت نشنيد؟

 دلمون هندونه

 فكرمون هندونه

 روحمون هندونه

 با يه دست سرنوشت

 !!!!!هيكي شو برداريم بس

 !بابا

 اصلا به ما چه كه حاجي لك لك

 !!عاشق دختر درنا ميشه ؟يا نمي شه

  براي روح مار و مور, مي گي ما 

 حلوا خيرات بكنيم؟

 فرق ما با اونا كه ما فقط حرف مي زنيم

 !!!لطف حرف هم مايه دردسره
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  نازي مرد

  نازي

 نازي مرد

 آن همه دويدن و سراب

  اين همه درخشش و سياه

 تا كجا من اومدم

 چطوري برگردم ؟

 چه درازه سايه ام

 چه كبود پاهام

 من كجا خوابم برد ؟

 كجا از دستم رفت ؟! يه چيزي دستم بود

 من مي خواهم برگردم به كودكي

  قول مي دهم كه از خونه پامو بيرون نذارم

  سايه مو دنبال نكنم

  ,تلخ تلخم

  مثل يك خارك سبز

  اني ديگه خرما نمي شمسردمه و مي دونم هيچ زم

  چه غريبم روي اين خوشه سرخ

 !!من مي خوام برگردم به كودكي

 !! نمي شه!! نمي شه !! نمي شه !! نمي شه !! نمي شه 

  كفش برگشت برامون كوچيكه

 پابرهنه نمي شه برگردم ؟

  برگشتن ممكن نيست! پل برگشت توان وزن ما را نداره

  !!كي يو بايد ببينيم؟, براي گذشتن از ناممكن 

 رويا رو, رويا رو , رويا رو , رويا رو 

 رويا را كجا زيارت بكنم ؟

  در عالم خواب

  !خواب به چشمام نمي آد

  يك و دو... تا سي بشمار , بشمار 



 آرتا رحيمي: گردآوري............................... ......................................................................................) ..............................................مجموعه اشعار مرحوم حسين پناهي ( زيباترين شعر دنيا 

 37

  يك و دو

 سه و چهار

 پنج و شش

 هفت و هشت

 ... نه و ده

  خاطرات
 !ما چيستيم ؟

 لهاي فعال ذهن زمين ،جز ملكلو

  كه خاطرات كهكشان هارا

  ! مغشوش ميكند
  
  

  به وقت گرينويچ
  اولين نقطه اي كه از مركز كائنات گريخت

 ! و بر خلاف محورش به چرخش در امد ، سر من بود

  من اولين قابله اي هستم كه ناف شيري را بريده است

  وت سنگ ُ سكسهاولين اواز را من خواندم ، براي زني كه در هراس سك

 تنها نارگيل شامم را قاپيد و برد

  من اولين كسي هستم كه از چشم زني ترسيده است

  من ماگدالينم غول تماشا

  كاشف دل و فندق و سنگ اتش زنه

  سپهر را من ، نيلگون شناختم

  چرا كه همرنگ هوسهاي نامحدود من بود

  خدا ،

  كران بي كرانه ي شكوه پرستش من بود

 طان ،و شي

  اسطوره ي تنهايي انديشه هاي هولناك من

  اولين دستي كه خوشه ي اولين انگور را چيد

 دست من بود
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  كفش ، ابتكار پر سه هاي من بود

 و چتر ،

  ابداع بي سامانيهاي من

  هندسه شطرنج سكوت من بود

  و رنگ

  تعبير دلتنگيهايم

  من اولين كسي هستم كه ،

  ر سگرداني خوددر دايره صداي پرنده اي ب

  خنديده است

  من اولين سياه مست زمينم

 هر چرخي كه ميبينيد ،

  بر محور شراره هاي شور عشق من ميچرخد

  اه را من به دريا اموختم

 ! من ماگدالينم

 پوشيده در پوست خرس

 و معطر به چربي وال

  مانند است سرم به بوته ي خشك گوني

  با اين همه

  ين راهزار خورشيد و ماه و زم

  يكجا در ان ميچرخانم

 اولين اشك را من ريختم ،

  بر جنازه ي زني

  كه قوطه در شير و خون

 ! كنار نارگيلي مرده بود

  ! ... بي هراس سكوت ُ سنگ ُ سكسه
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  اعتراف
 من زنگي را دوست دارم

 !ولي از زندگي دوباره مي ترسم

 دين را دوست دارم

 ر!ولي از كشيش ها مي ترسم

 را دوست دارمقانون 

 ر!ولي از پاسبان ها مي ترسم

 عشق را دوست دارم

 ر!ولي از زن ها مي ترسم

 كودكان را دوست دارم

 ر!ولي از آينه مي ترسم

 سلام را دوست دارم

 !ولي از زبانم مي ترسم

 من مي ترسم ، پس هستم

 اين چنين مي گذرد روز و روزگار من

 من روز را دوست دارم

 !مولي از روزگار مي ترس

   
  

 فردا

 امروز

 ذهنم پر است،

 از يك ماديان و كره اش

 فردا،

  برايت شعري عاشقانه خواهم نوشت

  
  

 براي اعظم

 براي اعتراف به كليسا مي روم

 رو در روي علف هاي روييده بر ديواره كهنه مي ايستم
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 و همه ي گناهان خود را اعتراف مي كنم

  بخشيده خواهم شد به يقين

  علف ها

 .با خدا حرف مي زنندبي واسطه 

 
  
 در

 سلام

 !خداحافظ

 چيز تازه اي اگر يافتيد،

 بر اين دو اضافه كنيد

 تا بل باز شود اين در گم شده بر ديوار

 
  

 عطرها

 كاجهاي كهن

 نه در اعصار قوم يهود-پيامبراني

 كه در صورت سيرت، از ما بزرگ ترند

 از ما،

 مايي كه عطر كارخانجات فرانسه

 وز تعفن تجريداتمان را نمي دهدكفاف زدودن هفت ر

 به تضادها چشم دوختن،جز سر درد عايدي نخواهد داشت

 كودكيمان را باختيم،ر

 كافي است

 بو كنيد نترسيد از تعفن مردارهاي پوسيده

 و نترسيد از كركس ها و كفتارها

 آنها نانُ گل ِ سرخُ باران را درك مي كنند

 ته استو در خاطرشان حتما كبوتري پريده،يا نشس
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  از شوق به هوا
 :به ساعت نگاه مي كنم

 حدود سه نصفه شب است

 چشم مي بندم تا مبادا چشمانت را از ياد برده باشم

 و طبق عادت كنار پنجره مي روم

 سوسوي چند چراغ مهربان

 وسايه هاي كشدار شبگردانه خميده

 و خاكستري گسترده بر حاشيه ها

 و صداي هيجان انگيز چند سگ

  آسماني چند خروسو بانگ

 از شوق به هوا مي پرم چون كودكي ام

  و خوشحال كه هنوز

 معماي سبز رودخانه از دور

 برايم حل نشده است

 از شوق به هوا مي پرم!آري

  و خوب مي دانم

  سالهاست كه مرده ام
  
  
  لمد

 آن لحظه

 كه دست هاي جوانم

  در روشنايي روز

 مه رفيقم مي گذشتگل باران ِ سلام تبريكات ِ دوستان ِ ني

 دلم

 سايه اي بود ايستاده در سرما

  كه شال كهنه اش را

 گره مي زد
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  كورتاژ
 ما آبستنيم

 در اندرون ِ ما

 كودكي پيوسته زار مي زند

 در رستوران ها

 در اجلاسيه ها

 .در تخت خواب ها

 گاهي كه خيلي جدي مي شويم

 در بحث ها و مجادله ها

 دستان كوچكي از درون

 ه ي ما را چنگ مي زنددل و رود

 گليم حرف باف شاعران

 به پشيزي نمي ارزد

 تلخ مي شود دهان روح

 به وقت بيان حرف هاي بي معني

 كتمان كنيد چون عروسان ِ نو شكم ِ بي خدا

 اما اين يكي جز با مرگ زائو كورتاژ نمي شود

  
  

  گنجشك
 من بانوي تاج دار ِ عشقم را

 كه در قصر غصه و سوسن سكنا دارد

 بانه به كوچه هاي سر گردانيم دعوت مي كنمش

  بانوي عشق من

 با تاج سوسنش

 پا برهنه و گرسنه

 ر.به كوچه هاي سرگرداني من مي آيد

  آخرين بار

 او را به جايي بردم
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 تا به وضوح ببيند

  اژدهاي هزار چشمي را

 كه بر پيچك هزار پيچ شاخك هايش

 گنجشكي تنها

 گل سرخي را

  مي زددر آواز پيوسته صدا

 
  

  لحظه
 صداي پاي تو كه مي روي

 ...و صداي پاي مرگ كه مي آيد

 ديگر چيزي را نمي شنوم

 
  

  آوار رنگ
 هيچ وقت

  هيچ وقت نقاش خوبي نخواهم شد

  امشب دلي كشيدم

  شبيه نيمه سيبي

  كه به خاطر لرزش دستانم

  در زير آواري از رنگ ها

  ناپديد ماند
  
  

  اولين و آخرين
  مي درخشد در مدار خويشخورشيد جاودانه

  ماييم كه پا جاي پاي خود مي نهيم و غروب مي كنيم

  هر پسين

  اين روشناي خاطر آشوب در افق هاي تاريك دوردست

  نگاه ساده فريب كيست كه همراه با زمين
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 مرا به طلوعي دوباره مي كشاند ؟

  اي راز

 اي رمز

 اي همه روزهاي عمر مرا اولين و آخرين

  
  

  بهانه
   توبي

  نه بوي خاك نجاتم داد

  نه شمارش ستاره ها تسكينم

 چرا صدايم كردي

 چرا ؟

  سراسيمه و مشتاق

 سي سال بيهوده در انتظار تو ماندم و نيامدي

  نشان به آن نشان

  كه دو هزار سال از ميلاد مسيح مي گذشت

  و عصر

 عصر واليوم بود

 
  
  

   شناسنامه
 . من حسينم ، پناهيم

 ، خودمو ميشنوم ، خودمو فكر ميكنمودمو ميبينم خ

 تا هستم جهان ارثيه ي بابامه

 ..... سلاماش ، همه ي عشقاش ، همه ي درداش ، تنهايياش

 . وقتيم نبودم ، مال شما

 اگه دوست داري با من ببين

 يابذار باهات ببينم

 با من بگو
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 يا بذار با تو بگم

   ها ؟ .... سلامامونو ، عشقامونو ، دردامونو ، تنهاييامونو ،
 حرمت نگه دار دلم ، گلم ،

  كاين اشك خونبهاي عمر رفته من است

 ميراث من ، نه بقيد قرعه نه به حكم عرف

 يكجا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت به نام تو

 .مهر و موم شده به اتش سيگار متبرك ملعون

 كتيبه هاي خطوط قبائل دور ،

  گشت پا هرگزاين سرگذشت كودكي است كه به سر ان

 دستش به شاخه ي هيچ آرزويي نرسيده است

 هر شب گرسنه ميخوابيد

  چند و چرا نمي شناخت دلش

 گرسنگي شرط بقا بود به آيين قبيله ي مهربانش

 پس گريه كن مرا به طراوت

 به دلي كه ميگريسيت بر اسب واژگون كتاب دروغ تاريخش

  جدول ضرب با همكلاسيهايشو آواز ميخواند رياضيات را در سمفوني با شكوه

 .... پنج چنج تا..... شونزده تا.... چار چار تا .... چهار تا .... دو دو تا 

 در يازده سالگي پا به دنياي عجيب كفش نهاد

 با سر تراشيده و كت بلندي كه از زانوانش ميگذشت

 .... بابوي كنده ي بد سوز و نفت و عرقهاي كهنه

  آري دلم ، گلم

 خونبهاي عمر رفته من استاين اشكها 

 . ميراث من

 حكايت آدمي كه جادوي كتاب مسخ و مسحورش كرده بود

 تا بدانم ، بدانم ، بدانم

 به وام وانهادم مهر مادريم را

 گهواره ام را به تمامي

 و سياه شد در فراموشي سگ سفيد امنيتم

 و كبوترانم را از ياد بردم
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 و ميرفتم... و ميرفتم .. و ميرفتم 

   بدانم و بدانم و بدانمتا

 از صفحه اي به صفحه اي

  از چهره اي به چهره اي

  از روزي به روزي

 از شهري به شهري

 زير آسمان وطني كه در آن فقط مرگ را به مساوات تقسيم ميكردند

 سند زده ام يكجا همه را به حرمت چشمان تو

 متبرك شده به آتش سيگار متبرك معلون

  حفره هاي ريه هايم راكه ميتركاند يكي يكي 

 تا شمارش معكوس آغاز شده باشد بر اين مقصود بي مقصد

 از كلامي به كلامي

 بر اين مقصود بي مقصد... و يكي يكي مردم  ....

 كفايت ميكرد مرا حرمت آويشن

 مرا مهتاب

 مرا لبخند

 نبود ؟. .... و آويشن حرمت چشمان تو بود 

 ويشن را ميسرودپس دل گره زدم به هر انديشه اي كه آ

 مسيح به جلجتا به صليب نمي شد

 و تير باران نمي شد لوركا در گرانادا در شبهاي سبز كاجها و مهتاب

 آري يكي يكي ميمردم به بيداري از صفحه اي به صفحه اي

 . تا دل گره بزنم به هر انديشه اي كه آويشن را ميسرود

 وولف  اولز همراه با ويرجينياپس رسوب كردم با جيبهاي پر از سنگ به ته رودخانه

 تا بار ديگر مرده باشم بر اين مقصود بي مقصد

 ! ، گلم! حرمت نگه دار ، دلم 

 اشكهايي را كه خون بهاي عمر رفته ام بود

 داد خود را به بيدادگاه خود آورده ام

  همين

 نه
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 به كفر من نترس

 كافر نمي شوم هرگز

 زيرا به نمي دانم هاي خود ايمان دارم

 - انسان و بي تضاد ؟ -

 خمره هاي منقوش در حجره هاي ميراث

 عرفان لايت با طعم نعنا

 شك دارم به ترانه اي كه زنداني و زندان بان با هم زمزمه ميكنند

  پس ادامه ميدهم سرگذشت مردي را كه هيچ كس نبود

  با اين همه تو گويي اگر نمي بود

 جهان قادر به حفظ تعادل خود نبود

 خت كه زير باران ايستاده استچون ان در

 نگاهش كن

 چون آن كلاغ

 . چون آن خانه

 ما گلچين تقدير و تصادفيم

 استواي بود و نبود

 به روزگار طوفان موج و نور و رنگ در اشكال گرفتار آمده

 مستطيل هاي جادو

 مربعهاي جادو

... 
 من در همين پنجره معصوميت ادم را گريه كردم 

   ديوانه شدمديوانگي هاي ديگران را

 در همين پنجره گله به چراغ برده ام

 پادشاهي كرده ام با سر تراشيده و قدرت اداره دو زن

 سر شانه نكردم كه عيال وار بودم و فقير

 زلف به چپ و راست خواباندم تا دل ببرم از دختر عمويم

 از ديوار راست بالا رفتم

 به معجزه ي كودكي با قورباغه اي در جيبم

 م يكجا همه ي رازهايم راحراج كرد
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 دلقك شدم با دماغ پينوكيو و بته ي گوني به جاي موهايم

  حرمت نگه دار! ، گلم ! دلم ... آري 

 كاين اشكها خون بهاي عمر رفته من است

  سرگذشت كسي كه هيچ كس نبود

 و هميشه گريه ميكرد

 بي مجال انديشه به بغضهايش

 تا كي مرا گريه كند ؟

 تا كي ؟

 . ام مرام بميردو به كد

 ! ، گلم! دلم ... آري 

 ورق بزن مرا

 و به افتاب فردا بيانديش كه براي تو طلوع ميكند

 با سلام و عطر آويشن

  
  

  بارون
  همه اينو مي دونن

  كه بارون

  همه چيز و كسمه

  آدمي و بختشه

  حالا ديگه وقتشه

  كه جوجه ها را بشمارم

  چي دارم چي ندارم

  بقاله برادرم

  رسونه به سرممي 

  آخر پاييزه

  حسابا لبريزه

  هوشم پريد! يك و دو 

  يه سياه و يه سفيد
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  جا جا جا

  شكر خدا

 شب و روزم بسمه

  
  

  بيكرانه
  درانتهاي هر سفر

  در ايينه

  دارو ندار خويش را مرور ميكنم

   اين زمين-اين خاك تيره 

  پايوش پاي خسته ام

  اين سقف كوتاه آسمان

  بسته امسرپوش چشم 

 اما خداي دل

 در آخرين سفر

  در آيينه به حز دو بيكرانه كران

  به جز زمين و آسمان

 چيزي نمانده است

  گم گشته ام

 كجا

 نديده اي مرا ؟

  
  

  بقا
  ده دقيقه سكوت به احترام دوستان و نياكانم

  غژ و غژ گهواره هاي كهنه و جرينگ جرينگ زنگوله ها

 دوست خوب من

  رد قسمتي از فرزندانش را با خود زير گل خواهد بردوقتي مادري بمي

  ما بايد مادرانمان را دوست بداريم

  وقتي اخم مي كنند و بي دليل وسايل خانه را به هم مي ريزند
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  ما بايد بدويم دستشان را بگيريم

  تا مبادا كه خداي نكرده تب كرده باشند

  مابايد پدرانمان را دوست بداريم

   مرغوب بخريمبرايشان دمپايي

  و وقتي ديديم به نقطه اي خيره مانده اند برايشان يك استكان چاي بريزيم

  پدران

  پدران 

  پدرانمان را 

 ما بايد دوست بداريم

  
  

  پروانه ها
  حق با تو بود

  مي بايست مي خوابيدم

  اما چيزي خوابم را آشفته كرده است

  م چيده امدر دو ظاقچه رو به رويم شش دسته خوشه زرد گند

  با آن گيس هاي سياه و روز پريشانشان

  كاش تنها نبودم

 فكر مي كني ستاره ها از خوشه ها خوششان نمي آيد ؟

 كاش تنها نبودي

  آن وقت كه مي توانستيم به اين موضوع و موضوعات ديگر اينقدر بلند بلند

  بخنديم تا همسايه هامان از خواب بيدار شوند

 مي داني ؟

   فلك سوارمانگار چرخ

  انگار قايقي مرا مي برد

 .... انگار روي شيب برف ها با اسكي مي روم و

 مرا ببخش

 ولي آخر چگونه مي شود عشق را نوشت ؟

 مي شنوي ؟
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  انگار صداي شيون مي آيد

  گوش كن

  مي دانم كه هيچ كس نمي تواند عشق را بنويسد

  اما به جاي آن

 مي توانم قصه هاي خوبي تعريف كنم

  وش كنگ

  يكي بود يكي نبود

 زني بود كه به جاي آبياري گلهاي بنفشه

  به جاي خواندن آواز ماه خواهر من است

  به جاي علوفه دادن به ماديان هاي آبستن

  به جاي پختن كلوچه شيرين

 ساده و اخمو

  در سايه بوته هاي نيشكر نشسته بود و كتاب مي خواند

  صداي شيون در اوج است

 مي شنوي

 راي بيان عشقب

  به نظر شما

 كدام را بايد خواند ؟

 تاريخ يا جغرافي ؟

 مي داني ؟

  من دلم براي تاريخ مي سوزد

  براي نسل ببرهايش كه منقرض گشته اند

  براي خمره هاي عسلش كه در رف ها شكسته اند

  گوش كن

  به جاي عشق و جستجوي جوهر نيلي مي شود چيزهاي ديگري نوشت

  حق با تو بود

  مي بايست مي خوابيدم

  اما مادربزرگ ها گفته اند

  چشم ها نگهبان دل هايند
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 مي داني ؟

  از افسانه هاي قديم چيزهايي در ذهنم سايه وار در گذر است

  كودك

 خرگوش

  پروانه

  و من چقدر دلم مي خواهد همه داستانهاي پروانه ها را بدانم كه

 بي نهايت بار

  در نامه ها و شعر ها

  عله ها سوختنددر ش

  تا سند سوختن نويسنده شان باشند

  پروانه ها

  تصور كن!! آخ

  آن ها در انديشه چيزي مبهم

  كه انعكاس لرزاني از حس ترس و اميد را

  در ذهن كوچك و رنگارنگشان مي رقصاند به گلها نزديك مي شوند

  يادم مي آيد

  روزگاري ساده لوحانه

  صحرا به صحرا

  رو بهار به بها

  دانه دانه بنفشه هاي وحشي را يك دسته مي كردم

  عشق را چگونه مي شود نوشت

  در گذر اين لحظات پرشتاب شبانه

  كه به غفلت آن سوال بي جواب گذشت

  ديگر حتي فرصت دروغ هم برايم باقي نمانده است

  وگرنه چشمانم را مي بستم و به آوازي گوش ميدادم كه در آن دلي مي خواند

  و رامن ت

  او را

  كسي را دوست مي دارم
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  جغد
 كيست ؟

 كجاست ؟

 اي آسمان بزرگ

  در زير بال ها خسته ام

 چقدر كوچك بودي تو

  
  

  خاكستر
  به من بگوييد

 فرزانه گان رنگ بوم و قلم

  چگونه

  خورشيدي را تصوير مي كنيد

  كه ترسيمش

 سراسر خاك را خاكستر نمي كند ؟

  
  

  دل خوش
  جا مانده است

 يزي جاييچ

  كه هيچ گاه ديگر

  هيچ چيز

  جايش را پر نخواهد كرد

 نه موهاي سياه و

 نه دندانهاي سفيد

  
  

  ساده دل
  دل ساده

  برگرد و در ازاي يك حبه كشك سياه شور
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  گنجشك ها را

  از دور و بر شلتوك ها كيش كن

  كه قند شهر

 دروغي بيش نبوده است

 
 

  سرودي براي مادران
  ها هميشه كسي مي نالدپشت ديوار لحظه 

  چه كسي او؟

  زني است در دوردست هاي دور

  زني شبيه مادرم

  زني با لباس سياه

  كه بر رويشان

  شكوفه هاي سفيد كوچك نشسته است

  رفتم و وارت ديدم چل ورات

  چل وار كهنت وبردس بهارت

  پشت ديوار لحظه ها هميشه كسي مي نالد

  ورو اين بار زني بهياد سالهاي د

  سالهي گمم

  سالهايي كه در كدورت گذشت

  پير و فراموش گشته اند

  مي نالد كودكي اش را

  ديروز را

  ديروز در غبار را

  او كوچك بود و شاد

  با پيراهني به رنگ گلهاي وحشي

  سبز و سرخ

  و همراه او مادرش

  زني با لباس هاي سياه كه بر رويشان شكوفه هاي سفيد كوچك نشسته

  بود
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  زير همين بلوط پير

  باد زورش به پر عقاب نمي رسيد

  ياد مي آورد افسانه هاي مادرش را

  مادر

  اين همه درخت از كجا آمده اند ؟

  هر درخت اين كوهسار

  حكايتي است دخترم

  پس راست مي گفت مادرم

  زنان تاوه در جنگل مي ميرند

  در لحظه هاي كوه

  و سالهاي بعد

  باس هاي سياه كه بر رويشان شكوفه هاي سفيد نشستهدختران تاوه با ل

  است آنها را در آوازهاشان مي خوانند

  هر دختري مادرش را

  رفتم و وارت ديدم چل وارت

  چل وار كهنت وبردس نهارت

  خرابي اجاق ها را ديدم در خرابي خانه ها

  و ديدم سنگ هاي دست چين تو را

  در خرابي كهنه تري

  ه ها هميشه كسي مي نالدپشت ديوار لحظ

 و اين بار دختري به ياد مادرش

  
  

  شبي كه من و نازي باهم مرديم
  پنجره راببند و بيا تابا هم بميريم عزيزم: نازي 

  نازي بيا: من 

  مي خواي بگي تو عمق شب يه سگ سياه هست: نازي 

  كه فكر مي كنه و راز رنگ گل ها رو مي دونه ؟

  سم بخورم كه او پرندگان سفيد سروده ي يه آدمندنه مي خوام برات ق: من
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  نگاه كن

  يه سايه نشسته تو ساحل: نازي 

  منتظر ابلاغه تا آدما را به يه سرود دستجمعي دعوت كنه: من 

  آره ؟. غول انتزاع است: نازي 

  نيگاش كن! پيامبر سنگي آوازه ! نه ديگه : من 

  ازنش مي گفت ذله شديم از دست درخت: نازي 

  راه مي رن و شاخ و برگشونو مي خوان

  خب حق دارند البته اون هم به اونا حق داره: من 

  خوب بخره مگه تابوت قيمتش چنده ؟: نازي 

  بوشو چيكار كنه پيرمرد ؟: من 

  بايد كه بوي تازه چوب بده يا نه ؟

  .ديوونه ست؟: نازي 

  شده ، مي گن تو جشن تولدش ديوونه شده: من 

  چه حوصله اي دارند مردم!! نازي : نازي 

  كپرش سوخت و مهماناش پاپتي پا به فرار گذاشتند: من 

  خوشا به حالش كه ستاره ها را داره: نازي 

  رفته دادگاه و شكايت كرده كه همه ستاره را دزديدند: من 

  اينو تو يكي از مجلات خوندي: نازي 

  عاشقه؟

  ه دو دوتا پنش تا مي شهعاشق يه پيرزنه كه عقيده دار: من 

  واه: نازي 

  فاميلشه ؟! من سه تاشو شنيدم 

  نه: من 

  يه سنگه كه لم داده و ظاهرا گريه مي كنه

  ايشااالله پا به پاي هم پير بشين خوردو خوراك چيكار مي كنن: نازي 

  سرما مي خورن: من 

  همادرش كتابا را مي ريزه تو يه پاتيل بزرگ و شام راه مي انداز

  مادرش سايه يه درخته ؟: نازي 

  تو هم برو... تو هم برو : نه يه آدمه كه هميشه مي گه : من 
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  شنيدي ؟: من 

  داره ما را ادادمه مي ده پنجره رو ببند! آره صداي باده : نازي 

  و از سگ هايي برام بگو كه سياهند

  و در عمق شب ها فكر ميكنند و راز رنگ گل ها را مي دانند

  آه نرگس طلاييم بغلم كن كه آسمون ديوونه است: ن م

  ... آه نرگس طلاييم بغلم كن كه زمين هم

  و اين چنين شد كه

  پنجره را بستيم و در آن شب تابستاني من و نازي با هم مرديم

  و باد حتي آه نرگس طلايي ما را

 با خود به هيچ كجا نبرد

  
  

  غريب
 مادربزرگ

  رگم كرده ام در هياهوي شه

  آن نظر بند سبز را

  كه در كودكي بسته بودي به بازوي من

  در اوين حمله ناگهاني تاتار عشق

  خمره دلم

  بر ايوان سنگ و سنگ شكست

  دستم به دست دوست ماند

  پايم به پاي راه رفت

  من چشم خورده ام

 من چشم خورده ام

 من تكه تكه از دست رفته ام
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  كاج ها در بكراند
  هنه باغنيمكت ك

  خاطرات دورش را

 در اولين بارش زمستاني

  از ذهن پاك كرده است

  خاطره شعرهايي را كه هرگز نسروده بودم

 خاطره آوازهايي را كه هرگز نخوانده بودي

 
 
 

  گفتگوي من و نازي زير چتر
  بيا زير چتر من كه بارون خيست نكنه: نازي 

  ف بكنهمي گم كه خلي قشنگه كه بشر تونسته آتيشو كش

  و قشنگتر اينه كه

  يادگرفته گوجه را

  تو تابه ها سرخ كنه و بعد بخوره

  راسي راسي ؟ يه روزي

  اگه گوجه هيچ كجا پيدانشه

  اون وقت بشر چكار كنه ؟

  هيچي نازي: من 

  دانشمندا تز مي دن تا تابه ها را بخوريم

  وقتي آهنا همه تموم بشه

  اون وقت بشر

   با هلهلهلباسارو مي كنه و

  از روي آتيش مي پره

  دوربين لوبيتل مهريه مو: نازي 

  اگه با هم بخوريم

  هلهله هاي من وتو

  چطوري ثبت مي شه

  عشق من: من 
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  آب ها لنز مورب دارند

  آدمو واروونه ثبتش مي كنند

  ژسمون تو آب بركه تا قيامت مي مونه

  رنگي يا سياه سفيد ؟: نازي 

  و سفيدمن سياه و ت: من 

  آتيش چي ؟ تو آبا خاموش نمي شن آتيشا: نازي 

  نمي دونم واالله: من 

  چتر رو بدش به من

  اون كسي كه چتر رو ساخت عاشق بود: نازي 

  نه عزيز دل من ، آدم بود: من 
  
  

  چراغ 
  بيراهه رفته بودم

  آن شب

  دستم را گرفته بود و مي كشيد

  زين بعد همه عمرم را

 رفتبيراهه خواهم 

 
  

  كودكي ها 
 به خانه مي رفت

  با كيف

  و با كلاهي كه بر هوا بود

 چيزي دزديدي ؟

 - مادرش پرسيد -

 دعوا كردي باز؟

 - پدرش گفت -

  و برادرش كيفش را زير و رو مي كرد

  به دنبال آن چيز
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  كه در دل پنهان كرده بود

  تنها مادربزرگش ديد

  گل سرخي را در دست فشرده كتاب هندسه اش

 و خنديده بود

 
  

  كاكل
  با تو

  بي تو

  همسفر سايه خويشم وبه سوي بي سوي تو مي آيم

  معلومي چون ريگ

 مجهولي چون راز

  معلوم دلي و مجهول چشم

  من رنگ پيراهن دخترم را به گلهاي ياد تو سپرده ام

  و كفشهاي زنم را در راه تو از ياد برده ام

  اي همه من

  كاكل زرتشت

 مسيحسايه بان 

  به سردترين ها

 مرا به سردترين ها برسان

 
  

  مرداد
  ما بدهكاريم

  به كساني كه صميمانه ز ما پرسيدند

 معذرت مي خواهم چندم مرداد است ؟

  و نگفتيم

  چونكه مرداد

 گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است
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  شب و نازي ؛ من و تب
  مگه يادش كه هميشه يادشه

  يادمه قبل از سوال

  ر با پاي من راه مي رفتكبوت

  جيرجيرك با گلوي من مي خوند

  شاپرك با پر من پر مي زد

  سنگ با نگاه من برفو تماشا مي كرد

  سبز بودم درشب رويش گلبرگ پياز

  هاله بودم در صبح گرد چتر گل ياس

  گيج مي رفت سرم در تكاپوي سر گيج عقاب

  نور بودم در روز

  سايه بودم در شب

  ست دريابيكرانه ا

  كوچيكه قايق من

  آهاي... هاي 

  تو كجايي نازي

  عشق بي عاشق من

  سردمه

  مثل يك قايق يخ كرده روي درياچه يخ ، يخ كردم

  عين آغاز زمين

  زمين ؟: نازي 

  يك كسي اسممو گفت

  تو منو صدا كردي يا جيرجيرك آواز مي خوند

  جيرجيرك آواز مي خوند: من 

  مي خواي ؟تشنته ؟ آب : نازي 

  كاشكي تشنه م بود: من 

  گشنته ؟ نون مي خواي ؟: نازي 

  كاشكي گشنه م بود: من 

  په چته دندونت درد مي كنه ؟: نازي 
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  سردمه: من 

  خب برو زير لحاف: نازي 

  صد لحاف هم كمه: من 

  آتيشو الو كنم ؟: نازي 

  مي دوني چيه نازي ؟: من 

  هتو سينه م قلبم داره يخ مي زن

  اون وقتش توي سرم

  كوره روشن كردند

  سردمه

  مثل آغاز حيات گل يخ

  چكنم ؟ ها چه كنم ؟: نازي 

  ما چرامي بينيم: من 

  ما چرا مي فهميم

  ما چرا مي پرسيم

  مگس هم مي بينه: نازي 

  گاو هم ميبينه

  مي بينه كه چي بشه ؟: من 

   به سركه مگس به جاي قند نشينه رو منقار شونه: نازي 

  گاو به جاي گوساله اش كره خر را ليس نزنه

  بز بتونه از دور بزغالشو بشناسه

  خيلي هم خوبه كه ما ميبينيم

  ورنه خوب كفشامون لنگه به لنگه مي شد

  اگه ما نمي ديديم از كجا مي فهميديم كه سفيد يعني چه ؟

  كه سياه يعني چي؟

  سرمون تاق مي خورد به در ؟

  فت به سنگپامون مي گر

  از كجا مي دونستيم بوته اي كه زير پامون له مي شه

  كلم يا گل سرخ ؟

  هندسه تو زندگي كندوي زنبور چشم آدمه
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  درك زيبايي ، دركي زيباست: من 

  سبزي سرو فقط يك سين از الباي نهاد بشري

  خرمت رنگ گل از رگ گلي گم گشته است

  م كيستعطر گل خاطره عطر كسي است كه نمي داني

  مي آيد يا رفته است ؟

  چشم با ديدن رودونه جاري نمي شه

  بازي زلف دل و دست نسيم افسونه

  نمي گنجه كهكشون در چمدون حيرت

  آدمي حسرت سرگردونه

  ناظر هلهله باد و علف

  هيجاني ست بشر

  در تلاش روشن باله ماهي با آب

  بال پرنده با باد

  برگ درخت با باران

   در آتشپيچش نور

  آدمي صندلي سالن مرگ خودشه

  چشمهاشو مي بخشه تا بفهمه كه دريا آبي است

  دلشو مي بخشه تا نگاه ساده آهو را درك بكنه

  سردمه

  مثل پايان زمين

  نازي

  نازي مرد: نازي 

  تا كجا من اومدم: من 

  چطوري برگردم ؟

  چه درازه سايه ام

  چه كبود پاهام

  من كجا خوابم برد ؟

  يه چيزي دستم بود كجا از دستم رفت ؟

  من مي خواهم برگردم به كودكي
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  قول مي دهم كه از خونه پامو بيرون نذارم

  سايه مو دنبال نكنم

  تلخ تلخم

  مثل يك خارك سبز

  سردمه و مي دونم هيچ زماني ديگه خرما نمي شم

  چه غريبم روي اين خوشه سرخ

  من مي خوام برگردم به كودكي

  نمي شه: ي ناز

  كفش برگشت برامون كوچيكه

  پابرهنه نمي شه برگردم ؟: من 

  پل برگشت توان وزن ما را نداره برگشتن ممكن نيست: نازي 

  براي گذشتن از ناممكن كيو بايد ببينيم: من 

  رويا را: نازي 

  رويا را كجا زيارت بكنم ؟: من 

  نازي ك در عالم خواب

  آدخواب به چشمام نمي : من 

  يك و دو... بشمار تا سي بشمار : نازي 

  يك و دو: من 

  سه و چهار: نازي 
  
  
  نه

  بر مي گردم

  با چشمانم

  كه تنها يادگار كودكي منند

 آيا مادرم مرا باز خواهد شناخت ؟
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  منظومه ها
  پس اين ها همه اسمش زندگي است

  دلتنگي ها دل خموشي ها ثانيه ها دقيقه ها

  ادشان به دو برابر آن رقمي كه برايت نوشته ام برسدحتي اگر تعد

  ما زنده ايم چون بيداريم

  ما زنده ايم چون مي خوابيم

  و رستگار و سعادتمنديم

  زيرا هنوز بر گستره ويرانه هاي وجودمان پانشيني

  براي گنجشك عشق باقي گذاشته ايم

  استخوشبختيم زيرا هنوز صبح هامان آذين ملكوتي بانگ خروس ه

  سرو ها مبلغين بي منت سر سبزي اند

  و شقايق ها پيام آوران آيه هاي سرخ عطر و آتش

  برگچه هاي پياز ترانه هاي طراوتند

  و فكر من

  واقعا فكر كن كه چه هولناك مي شد اگر از ميان آواها

  بانگ خروس رابر مي داشتند

  و همين طور ريگ ها

  و ماه

  و منظومه ها

  آري بايد... دوست بداريم ما نيز بايد 

  زيرا دوست داشتن خال با روح ماست
  
  

  شبي باراني
  و رسالت من اين خواهد بود

  تا دو استكان چاي داغ را

  از ميان دويست جنگ خونين

  به سلامت بگذرانم

  تا در شبي باراني
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  آن ها را

  با خداي خويش

 چشم در چشم هم نوش كنيم

   
  

  تاسه
  تاسه مي روددر گهواره از گريه 

  كودك كر و لالي كه منم

  هراسان از حقايقي كه چون باريكه اي از نور

  از سطح پهن پيشانيم مي گذرد

  خواهران و برادران

  نعمت اندوه و رنج را شكر گذار باشيد

  هميشه فاصله تان را با خوشبختي حفظ كنيد

  پنج يا شش ماه

  خوشبختي جز رضايت نيست

  پر بر مي گردد پرستوي مادربه آشيانه با دست 

  گمشده در قنديل هاي ايوان خانه اي كه سالهاست

  از ياد رفته است

  خوشا به حالتان كه مي توانيد گريه كنيد بخنديد

  همين است

  براي زندگي بيهوده دنبال معناي ديگري نگرديد

  براي حفظ رضايت

  نعمت انتظار و تلاش را شكرگزار باشيد

 قادر به شكارش بچه هاشان نيستندپرستوهاي مادر 

  
  

  براي آناهيتا
 وراي اين خانه كوچك كه معبد مقدس من است

 پلكاني است از نور كه به بام همه دنيا منتهي مي شود

   آخرين پله ما هر روز از فراز
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 تك تك مردم روي زمين را به اسم صد مي كنيم

 .و با صداي بلند به آن ها مي گوييم كه دوستتان داريم

 وراي اين خانه كوچك كه به اندازه زندگي بزرگ است

 پنجره ايست كه رو به پنجره هاي همه دنيا باز مي شود

 ما هر روز از آن پنجره

 براي مردم دنيا سرود شاد زندگي مي خوانيم

 براي پاتريس سياه و خسته در مزارع نيشكر

 براي كاميليا در معدن

 براي كاترين و بچه هايش

 كاسه آردي را از زن همسايه يكساله قرض ميگيردبراي متاع كه 

 براي عشق فقيرانه چوپانان بنگله

 وراي اين خانه، اين معبد،

 روزانه ايست كه به خانه خورشيد راه دارد

 ما خورشيد را خواهيم گفت

 تا همراه بهار

 -براي كاميليا، براي كاترين، براي متاع،

 .براي عشق فقيرانه چوپانان بنگله طلوع كند

 خانه كوچك من، خانه خورشيد و بهار است

 
  

  ...چند قطعه 
 )1(  

  مگسي را كشتم 
  ! نه به اين جرم كه حيوان پليديست بداست

  ... به ضرر يك به صد است و نه چون نسبت سودش
   ...طفل معصوم به دور سر من ميچرخيد به خيالش قندم

  ... يا كه چون اغذيه مشهورش تا به ان حد گندم
   نور به قبرش بارداي دو صد 
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  مگس خوبي بود 
   من به اين جرم كه از ياد تو بيرونم كرد مگسي را كشتم

  
 )2(  

 ازآجيل سفره ي عيد

 چند پسته ي لال مانده است

 شدند آنها كه لب گشودند ؛ خورده

  آنها كه لال مانده اند ؛ مي شكنند

 :دندانساز راست مي گفت

  !ت؛ سكوت ، دندان شكن اس پسته ؛ لال
  

 )3(  

   من تعجب مي كنم
   چطور روز روشن

  دو ئيدروژن
  با يك اكسيژن؛ تركيب مي شوند

   !وآب ازآب تكان نمي خورد
  

 )4(  

  و رسالت من اين خواهد بود
   تا دو استكان چاي داغ را 

  خونين به سلامت بگذرانم  از ميان دويست جنگ
  تا در شبي باراني 

  آن ها را با خداي خويش 
  ش كنيمچشم هم نو چشم در
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 )5(  

  :بهزيستي نوشته بود
  شير مادر ،مهر مادر ،جانشين ندارد

  شير مادر نخورده،مهر مادر پرداخت شد
  پدر يك گاو خريد
  و من بزرگ شدم

  اما هيچ كس حقيقت مرا نشناخت
  جز معلم عزيز رياضي ام

  :كه هميشه ميگفت
   !گوساله ، بتمرگ

  
 )6(  

   با اجازه محيط زيست
   كاريم ميدريا، دريا دكل 

   !ها به جهنم ماهي
   اند كندوها پر از قير شده

   اند زنبورهاي كارگر به عسلويه رفته
   تا پشت بام ملكه را آسفالت كنند

   !چه سعادتي
   نازيد داريوش به پارس مي
   !ما به پارس جنوبي

  
 )7(  

  رخش،گاري كشي مي كند
  رستم ،كنار پياده رو سيگار مي فروشد

  ود پيچيدسهراب ،ته جوب به خ
  گردآفريد،از خانه زده بيرون

  مردان خياباني براي تهمينه بوق مي زنند
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  ابوالقاسم براي شبكه سه ،سريال جنگي مي سازد
  ...واي

   !!موريانه ها به آخر شاهنامه رسيده اند
  

 )8(  

   صفر را بستند
  تا ما به بيرون زنگ نزنيم

  از شما چه پنهان
   !ما از درون زنگ زديم

 

 )9(  

 با پالتوي مشكي بلندش  ، خدا را ديدم قوز كرده ،ساعت پيشنيم 

 سرفه كنان در حياط از كنار دو سرو سياه گذشت

 …و رو به ايواني كه من ايستاده بودم آمد

  ! پدرم را با او اشتباهي گرفته ام…آواز كه خواند تازه فهميدم
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